
If you are ready to die, you are 
ready to live!!! 
 
 
In time that the Nassered-din-shah Kajar deeply 
involved with mess that “om-ol-khaton”, other 
“kids” and “women” of the “apartment” created, 
and British pays the Royal’s salary; Japan is 
highly motivated to modernize the Nation’s life in 
Japan-  Autumn 1876. 
 
Samurais, traditionally are protector of the 
Emperor, constitution, they were in conflict with 
the central government due to their traditional 
believe in their sword, preventing the 
modernization. The governing minister influenced 
Emperor to fight. Spring 1877. 
 
Japan hired an American General, Nathan 
Algren, teaching tactical usage of Winchester. 
The general becomes prisoner of Samurais, in a 
forceful fight by the minister. During his captivity, 
he combined the American military teaching with 
Samurai spiritual believes in life. 
 
Central government is equipped to the firing 
squadron, artillery, machinegun and army of 
several thousand. The Samurais under Algren’s 
command, defeated, because of small number of 
fighters and usage of sword, despite of their 
strong believe and tactics borrowed from Greek 
and Iranian war as a guideline. 
 
Based on Samurai spiritual believes, defeat of a 
Samurai must end by a Hara-kiri, therefore the 
Samurai leader who lost his son offered his 
Sword to the Emperor and followed his destiny 
by performing Hara-kiri with help of American 
General. 
 
The sword brought to the Emperor ceremony, 
while, Omura, the minister, assisting the Emperor 
signing a treaty with American Ambassador.  
 
Defeated American, Algren comes to his knee 
bowing the Empror, saying: 
 
“He hoped with his last breath requesting for his 
ancestors sake to hold the Sword” 
 
“What they died for; where you with him at the 
end?” Emperor questioned. 
 
“This man fought against you”  Said Minister 
Omura. 
 
“Your highness, if you believe me to be your 
enemy command me..” Said Algren. 
 

                                         آماده م ردن بودن، هنگام آمادگي براي زندگي 
  كردن است!!!

  
ط ــــر ھنگامه ای که ناصر الدين شاه قاجار در گير روابد

ام الخاتون و کثافت کاريھائی که دربارش با پسرکان و 
و انگليس مواجب  ميباشد زنان حرمسرابوجود آورده اند،

ژاپن سخت درگير مدرن  درباريان ايران را پرداخت ميکند؛
  ميلادی. ١٨٧۶پائيز  –سازی کشور بود 

  
شان به يبدليل وابستگ حافظان قانون یسامورائی ھا

با وجود احترام به  ،نيزاسيونشمشير و عدم قبول مدر
امپراتور با دولت مرکزی که اداره آن بيشتر در دست 

سال  بھارامپراتور در جنگ بودند. با نخست وزيران بود 
١٨٧٧ .  

  
ژاپن ژنرال آمريکائی نيتان آلگرن را برای تعليم سربازان 
و آشنائی با تفنگ وينچستر استخدام ميکند. افسر 

سته بدستور وزير نا لايق اسير مريکائی در جنگ نا خواآ
سامورائی ھا ميشود. ژنرال تجربه ديده به آداب سامورائی 
علاقمندشده آموزش نظامی آمريکائی را با تعاليم 

  آميزد.  یسامورائی در ھم م
  

در جنگی که بين سامورائی ھا و دولت مرکزی در ميگيرد 
سامورائی ھا به فرماندھی آلگرن به علت مجھز نبودن به 

لاح آتشين ونفرات کم با وجود استفاده از تاکتيکی که س
رومی ھا در جنگ با ايرانيان بکار بستند شکست 

  ميخورند. 
  

شکست  ھا، بر اساس باور ھای معنوی سامورائی
ری (ھاراک ـيری) ميشود و رھبر                       َ          ِ                   سامورائی منجر به خود د 
قبيله سامورائی در ميدان جنگ پس از شکست با کمک 

. چون آخرين بازمانده کشی ميکندی خودژنرال آمريکائ
سامورائی ھا بود و پسرش نيز در جنگ کشته شده بود 
شمشير سامورائی خود را برای امپراتور به ھديه 

  ميفرستد. 
  

مورا                                                  ُ افسر آمريکائی شمشير را به دربار ميآورد درحاليکه ا  
وزير در امضای قرار دادی با سفير آمريکا به امپراتور 

  کمک ميکند.
  
لگران شکست خورده در حضور امپراتور به زانو افتاده آ

  و ميگويد: 
ش اميد وار بود که شمشير او بنا ناو در نفس ھای آخري«

  » گذشتگانش  نگھبانی شود و سنت به خواسته
  
او اردند، آيا شما در آخرين لحظات ب              ُ برای چه آنھا م  «

  امپراتور سئوال کرد.» بوديد؟
  
  مورا وزير گفت.         ُ ده است" ا  اين مرد بر عليه شما جنگي«
  
اعليحضرت، اگر شما تصور ميکنيد من دشمن شما ھستم «

  آلگران گفت.» به قتل من فرمان دھيد
  



 

 
“I have dreamed of unified Japan, of a country 
strong, independent and modern, and now we 
have railroad, western clothing, and cannon, 
but… we cannot forget who we are, or where 
we come from” Replied Emperor in a strong 
voice. 
 
“Ambassador, Swenbeak, I Have concluded 
that your treaty is not in the best interest of my 
people” Said Emperor. 
 
For 1100 years they lived to serve their people, 
seven principles to guide them: 
 

 Duty & Royalty     (Ghu) 
 Justice & Morality (Gi) 
 Complete sincerity  (Rai) 
 Compassion  (Jin) 
 Heroic Courage  (Yu) 
 Honour   (Meiyo) 

 
Emperor accepts his enemy’s, the Samurai’s 
Sword; 
 
“Tell me how the Samurai died?” demanded 
the Emperor. 
 
“Let me tell you how he lived” replied Algren. 
 
We, the Iranian should not accept less of 
continues link to our past, we cannot forget 
who we are, or where we come from. Breaking 
the bridge to our past resembles to a 
skyscraper with no foundation. Iran’s footprint 
stretched to the Japan, Scandinavia, America, 
India, Africa, South America and Europe, we 
shall rejuvenate the culture, teach our youth 
and uninformed citizens of every dark and 
unfolded history of our past.  
 
We should develop, encourage and excite our 
people to understand and feel:   
 

 Duty & Royalty       
 Justice & Morality   
 Complete sincerity    
 Compassion    
 Heroic Courage    
 Honour  

 
And, that is why Japan of today, practice 
tradition, culture and royalty of the past while 
she reached at highest modernity. 
 
HC. 
4 May 2004 
 
Courtesy of “Last Samurai”     

ام، کشوری که قوی  من برای يک ژاپن متحد آرزو کرده«
باشد، مستقل و مدرن باشدو ما امروز راه آھن داريم، لباس 

  ھای غربی ميپوشيم، و توپخانه داريم اما... 
  »ما نميتوانيم فراموش کنيم که ھستيم، و از کجا ميآئيم

  امپراتور با صدای بلند تکرار کرد.
  
يئيک، من به اين نتيجه رسيدم که قرار جناب سفير، سوئن ب«

  امپراتور گفت.» داد شما به نفع مردم سرزمين من نيست
  

سال آنھا زندگی کردند تا به مردم خدمت کنند و  ١١٠٠برای 
  ھفت مرام راھبر و راھنمای آنھا بود:

  
 (گوو)  وظيفه و احترام به جلال و شکوه  
 (گئی)    دادگستری و سيرت اخلاقی  
 (راآی)    و مطلق بی ريائی کامل  
  (جين)      رحم و دلداری  
  (يو)    و رشادت قھرمانانیدلاوری  
  (مئی يو)      افتخارو احترام 

  
  ؛را ميپذيرد ،سامورائی دشمنش،امپراتور شمشير

  
ُ    بمن بگو، او چگونه م رد؟«   امپراتور پرسيد.»                   
  
آلگرن » اجازه بدھيد بشما بگويم او چگونه زندگی کرد«

  پاسخ داد.
  

ھرگز نبايست اجازه دھيم  ھم يک لحظهبرای ا ما ايرانی ھ
ما ھرگز نميتوانيم ارتباط ما با گذشته مان گسسته شود. 

شکستن پل ھائی که  فراموش کنيم که بوديم واز کجا ميآئيم.
به گذشته ما ميرسد ھمانند ساختن آسمان خراشی است که 
بنيان نداشته باشد. جای پای ايران در ژاپن، اسکانديناوی، 

کا، ھندوستان، آفريقا، آمريکای جنوبی، و اروپا بخوبی آمري
ديده ميشود، ما بايستی در باز يابی فرھنگی و آموزش آن به 
جوانان وشھروندان نا آگاه کوشا باشيم. بايستی گوشه ھای 

 تاريک و باز نشده تاريخ گذشته مان را به آگاھی برسانيم.
 

بوجود  ما بايستی در مردم خود، رشادت، جرات و شھامت
  آوريم تا اين نکات ظريف را بفھمند و حس کنند: 

  
 وظيفه و احترام به جلال و شکوه     
 دادگستری و سيرت اخلاقی       
 بی ريائی کامل و مطلق       
  رحم و دلداری         
 دلاوری و رشادت قھرمانانی     
  افتخارو احترام 

  
و اين چنين است که ژاپن ھم سنت، فرھنگ، جلال و شکوه 

 حفظ کرده وھم به کمال مدرنيته رسيده است.گذشته را 
  
  ک-ح
 ٢٠٠۴مه  ۴
  

         با الھام از فيلم آخرين سامورائی. 


